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افق هاى  نو رو به فردا

علم

ماشین وارپ و تنهایی عمیق انسان

آیا انسان تنهاست؟ آیا ما تنها ساکنان این کائنات  �
هســتیم؟ اگر نظر کســانی همچون فرانک دریک و 
کارل ساگان را بپذیریم که وجود تمدن های بی شمار 
هوشــمندی را در کهکشــان مــا حتمــی می دانند، 
آیــا امکان برقــراری ارتباط با آنها نیــز وجود دارد؟ 
رادیوتلســکوپ های زیادی تحت پروژه SETI دارند 
آسمان را اسکن می کنند تا نشانی از پیامی سرگردان 
اما هدفمند در آسمان پیدا کنند. اما هرچه گشته اند، 

چیزی نیافته اند. 
این جست وجوها اشکال متفاوتی به خود گرفته 
است. دانشــمندان فقط دنبال یک سیگنال حاکی از 
هوش و هدفمندی نیســتند. بلکه حتــی یک نور و 
تابش موقت نیز می تواند هدف این جست وجو باشد؛ 
نوری که تابش آن غیرعادی باشد. با وجود افزایش و 
بهبود این روش ها، باز هنوز انگار ما تنها ساکنان این 

کیهان بزرگ هستیم؛ ساکنانی تنها. 
ولــی فرض کنید بالاخــره با پیامــی از بیگانگان 
روبه رو شــویم. در نگاه اول البتــه همه چیز ناگهان 
تغییــر خواهد کــرد. از نظر معنایی و فلســفی این 
شــاید بزرگ ترین یافته انسان در طول  هزاره ها باشد؛ 
لحظه ای که ما بفهمیم واقعا تنها نیســتیم. کســی 
دیگر با رشــدی دیگر در جایی دیگر دارد جهان را و 
شــاید ما را نظاره می کند. کسی دیگر در جایی دیگر 
به گونه ای دیگر می اندیشــد. همین موضوع بســیار 
وجدآور بــوده و تبعات فکری بســیاری دارد. اما از 

همین جا یأس و ناامیدی بزرگ نیز آغاز می شود. 
فاصله این هوش نویافته آن قدر از ما زیاد اســت 
که عملا امکان دیدار روبــه رو را منتفی می کند ، زیرا 
تکنولوژی هــای کنونی امکان ارتباطات ســریع را به 
مــا نمی دهد. باز انــگار نتیجه مأیوس کننده اســت. 
به نظر می رســد مــا در تنهایی خود اســیریم. انگار 
در یک ســیاره گیر افتاده ایم و اگــر راهی کائنات هم 
شــویم، هیچ گاه با هوشــی غیر از خودمــان مواجه 
نخواهیم شد. انگار نمی توانیم جهان را از دریچه ای 
دیگر نــگاه کنیم. به نظر می رســد تنهــا راه رهایی 
متمرکزشدن بر راه هایی هست که بتواند بر این مانع 
فاصلــه غلبه کند. تفکر  روی ماشــین وارپ یکی از 
این موارد اســت. ماشــین وارپ در واقع یک پیشران 
اســت که در فیلم های علمی-تخیلــی ازجمله در 
مجموعه پرطرفدار پیشــتازان فضا دیده می شــود. 
این پیشران عملا سبب می شــود که فضاپیما بتواند 
با ســرعتی بالاتر از نور حرکت کند. چنین پیشــرانی 
باعث می شــود که مســافت هایی در ابعاد کیهانی 
در زمــان اندکــی طی شــود. گرچــه همان طور که 
گفته شــد، این گونــه پیشــران ها متعلق بــه حوزه
علمی -تخیلی هســتند، اما گزارش چاپ شــده اخیر 
نشــان می دهد که متفکران پیشرو به جد و به صورت 
کاملا علمــی در حــال کارکردن  روی آن هســتند. 
بااین حــال، برخلاف فیلم هــای علمی-تخیلی ما با 
محدودیت های فیزیکی در تولید ماشین وارپ روبه رو 
هســتیم. یکی از مهم ترین این محدودیت ها  ناتوانی 
حرکت در ســرعتی بیش از ســرعت نور است. طبق 
نظریه نسبیت، هیچ شیئی نمی تواند با سرعتی بیشتر 
از ســرعت نور حرکت کند. این برای طرفداران سفر 
در فضا مأیوس کننده است، اما دانشمندان با بینشی 
کاملا علمی به دنبال راه هایی جایگزین هستند. اینجا 
هســت که دانشمندان ســراغ موضوعاتی همچون 
 M انرژی تاریــک، کرمچاله ها، ابعاد اضافی و نظریه
می روند. در واقع نســبیت عام دیدی شگفت نسبت 
به کیهان به ما بخشیده است. ما اکنون می توانیم از 
خمیدگی فضا-زمان حرف بزنیم. در واقع اگر فاصله 
عادی دو ســیاره از هم بسیار زیاد است، با خم کردن 
ســاختار فضا-زمان از طریق انرژی های بســیار بالا 
ماننــد انرژی تاریک می توان این دو ســیاره را به هم 
نزدیک و این گونه با ساخت یک لوله فضا–زمانی این 

دو را به هم نزدیک کرد. 
اما واقعیت اینجاست که اینها همه روی کاغذ و از 
نظر تئوری آسان به نظر می رسند. حقیقت این است 
که رســیدن به چنین مرحله ای مســتلزم استفاده از 
ظرفیت های بسیار بالای کیهانی است. ظرفیت هایی 
که امکان کشــف و به کارگیری انرژی هــا با قدرت و 
توان بالا را به ما بدهد. چنین چیزی حداقل در آینده 

نزدیک کاملا غیرممکن به نظر می رسد. 
بــاز انگار بــه اول خط بازگشــتیم. انگار محکوم 
بــه زندگی در تنهایی خود هســتیم. انگار باید مانند 
 هزاره های قبل وقتــی صبح برمی خیزیم خودمان را 
ببینیم و از دریچــه خود جهان را نگاه کنیم و امکان 
درک دیگرگونه جهان برای ما وجود نداشــته باشد. 
تصور آن نیز ترســناک اســت. ولی تاریخ بشر نشان 
داده که او به شکل مقاومت ناپذیری راه حل های تازه 
می یابد. اینکه این موجود در چیزی کمتر از ۲۰۰  هزار 
سال از ســاوان های آفریقا خارج، همه زمین را فتح 
و به دنبال آن به ســوی آســمان ها پرواز کرده است 
واقعا اعجاب آور اســت. به گمان من همین انســان 
می تواند بر مشکل فاصله نیز فائق  آید. او به سرعت 
حوزه هایی که فانتزی و تخیلی محســوب می شد را 
به امری واقعی و حتــی کاملا معمولی تبدیل کرده 
است. حالا دیگر زمان ســفر و گذشتن از اقیانوس ها 
یا رفتن از یک قاره به قاره دیگر گذشــته است. انسان 
بر این فاصله ها فائق آمده است. اکنون در حال پرواز 
به ســوی کیهان بی انتهاســت. باید تنهایی انسان به 

پایان برسد. 

مدرنیسم، پست مدرنیسم و سلامت

با آغاز رنســانس، توجه به شــناخت طبیعت و  �
محوریت انســان در اندیشه بشــری باعث پیشرفت 
عظیمــی در علوم تجربی شــد. چنین نگرشــی به 
جهان باعث شــد کــه رموز بی شــماری از طبیعت 
کشــف شــوند. فیزیک، ریاضــی و علوم زیســتی از 
ســرآمدان این علوم بودند. این نگــرش تنها به این 
علوم محدود نبود و در تمامی زوایای زندگی انسان 
آثار آن به خوبی مشــهود بود. یکی از نمودهای این 
پیشرفت های علمی در مقوله سلامت و پزشکی بود. 
در قرن های گذشــته نگرش بشر به بیماری ها بیشتر 
جنبه خرافی داشت تا علمی. پاستور با طرح نظریه 
میکروبی تغییر شــگرفی در دانش پزشــکی ایجاد 
کرد. حاصل این نگرش، کشــف آنتی بیوتیک ها بود. 
یکی از بزرگ ترین دستاوردهای این نگرش، کنترل و 
درمان بیماری های عفونی یا واگیر بود. اپیدمی های 
مرگ بــار این بیماری ها از مهم تریــن علل مرگ ومیر 
بشــر بود. ســل، ذات الریه و آنفلوانزا از شــایع ترین 
علــل مرگ ومیر در اوایل قرن بیســتم بودند. امروزه 
این مشــکل تا حدود زیادی در کنترل است، هرچند 
نگرانی های جدیدی نظیــر مقاومت های دارویی یا 
عفونت هایی در زمینه نقص ایمنی مطرح شــده اند. 
به تدریج با کنترل عفونت ها و بیماری های واگیردار، 
نقش بیماری های غیرواگیر نظیر بیماری های قلبی و 

عروقی، دیابت و سرطان ها پررنگ شد. 
در دهه های اخیر شــاهد تحول دیگری در زمینه 
علم پزشکی بوده ایم و آن توجه به علوم پایه زیستی 
اســت. تا قبل از ایــن برهه، نگرش دانشــمندان به 
بیماری ها در ســطح اعضای بدن و نســوج بود. با 
پیشرفت های حاصل از فناوری، نگرش به بیماری ها 
به ســطح سلولی و مولکولی رســید. کشف «جیمز 
واتسون» و «فرانســیس کریک» در دهه ۶۰ میلادی 
و تبیین ســاختمان مولکول دی ان ای دریچه تازه ای 
را برای علم پزشــکی گشــود. تلاش دانشــمندان، 
امروزه علل سلولی و مولکولی بسیاری از پدیده های 

فیزیولوژیک و پاتولوژیک را مشخص کرده است. 
فرایند این نگرش جدید تأثیر شــگرفی در الگوی 
سلامت و بیماری های انســان گذاشته است. کنترل 
بیماری های عفونی و پیشــرفت در بهداشت فرد و 
محیط، منجــر به افزایش طول عمر بشــر از حدود 
۵۰ ســال در اوایل قرن بیســتم به بیش از ۷۰ سال 
در انتهای آن در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته 
شده است، ولی هم زمان شــاهد افزایش چشمگیر 
بیماری های غیرواگیر هســتیم. درمان این بیماری ها 
چندان آسان نیست، ولی به نظر می رسد که نگرش 
جدید عصر مدرنیســم به انســان و طبیعت در این 
افزایش نقش چشــمگیری داشــته اســت. نگرش 
مدرنیســم در زمینه انســان و چیرگی بــر طبیعت 
باعث ایجاد تضادی بین این دو شــده اســت. رشد 
و اشــاعه عادات مضــری مانند رژیم هــای غذایی 
نامناســب، عدم تحرک، مصرف دخانیــات و اعتیاد 
در بــروز بیماری هــای غیرواگیر نظیــر بیماری های
قلبی - عروقی، دیابت یا سرطان ها نقش چشمگیری 
دارند. البته پدیده جهانی شدن و پیشرفت فناوری نیز 

در اشاعه این عادات غلط بسیار مؤثر هستند. 
نامهربانی با طبیعت و تلاش برای چیرگی بر آن 
منجر به تغییرات اقلیمی در جهان شده که خود بر 
سلامت انسان نقش مضری دارند. به تدریج در چند 
دهه اخیر این مشــکلات موج جدیدی ایجاد کرده 
است که بســیاری آن را پست مدرنیسم خوانده اند. 
در این تفکر، انسان جزئی از طبیعت است. هرچند 
هنوز کاملا عصر مدرنیسم پایان نیافته و وارد عصر 
پست مدرنیسم نشده ایم، ولی طلایه آن قابل رؤیت 
است. در مقوله سلامت و علم پزشکی نیز می توان 
این موج را دید. توجه به روش های ساده و طبیعی 
نظیر رعایت رژیم غذایی ســالم، اجتناب از مصرف 
مــواد غذایی مصنوعی، توجه بــه فعالیت بدنی و 
همچنین توجه به روش های درمانی غیرتهاجمی 
از ایــن جمله اند. البته باز هم پدیده جهانی شــدن 
و پیشــرفت در فناوری در گسترش این موج جدید 
بســیار مؤثر خواهــد بــود. در درمان بســیاری از 
بیماری های غیرواگیر، امروزه استفاده از روش های 
کم تهاجمی یا جراحی های کوچک تر در مقایســه 
با قبل، رشد چشــمگیری کرده اســت. استفاده از 
فنر یا اســتنت در عروق قلب به جای جراحی های 
قلب یا استفاده از فناوری نانو در درمان سرطان ها 
به جای جراحی های وســیع از این جمله اند. یکی 
دیگر از نمودهای تأثیر پست مدرنیســم در سلامت 
و پزشکی، توجه مردم به طب سنتی یا طب مکمل 
اســت. نگرش به ایــن نوع از درمان ها بر  اســاس 
نگرش به انســان به طور کل و نه جزء (در ســطح 
اعضا یا سلولی یا مولکولی) و استفاده از داروهای 
گیاهی به جای داروهای شــیمیایی اســت. هرچند 
تأثیــر این داروها نیــاز به کار علمــی و تخصصی 
بیشتری دارد، ولی در سراسر جهان، بیماران توجه 

خاصی به آن نشان داده اند. 
با گسترش تفکر پست مدرنیسم و جوامع بشری 
به نظر می رســد که مقوله ســلامت و علم پزشکی 
نیز در آینده با تغییرات بســیاری همراه باشــد. این 
تغییرات می توانند با تغییر الگوی بیماری ها و ارائه 

راهکارهای جدیدی همراه باشد. 
* جراح پیوند
عضو هیئت  علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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احتمالا همــه ما این جمله معروف را شــنیده ایم 
که بــا یک تغییر جزئــی جان یک بی گنــاه نجات پیدا 
کرده اســت. «عفو لازم نیســت اعدامــش کنید». اگر 
بنویســیم «عفو، لازم نیســت اعدامــش کنید» حکم 
به نجات جان متهم صادر شــده و اگر بنویســیم «عفو 
لازم نیســت، اعدامش کنید» متهم کشته خواهد شد. 
این جمله حاکی از این اســت که چقدر اصول و آداب 
نوشتن حائز اهمیت اســت. در مناسبات بین المللی و 
قراردادهای بین کشــورها هم این گونه اســت. برای ما 
ایرانی ها، شــاید ملموس ترین قرارداد چند ســال اخیر 
توافق نامــه «برجام» باشــد که در متن قرارداد بر ســر 
انتخاب یک واژه ساعت ها بحث می کردند، چراکه یک 
واژه می تواند حقی را ســلب یا محقــق کند. در دنیای 
علم هم همین گونه است. نوشتن رکن اساسی و ستون 
فقرات و زبان مشــترک اهالی علم اســت. دانشجویان 
و دانشــمندان با نوشــتن اســت که دستاوردهایشان 
را منتشــر می کنند.در این یادداشــت کوتاه قصد دارم 
کتابی را معرفی کنم که نویســنده آن در کنار تخصص 
علمــی از بهترین ها در آموزش اصول نوشــتن متن ها 
و مکتوبات دانشــگاهی اســت. خانم ماریالوئیزا آلیوتا 
دکتــرای اخترفیزیک هســته ای دارد و تاکنون مقالات 
علمی فوق العاده ای منتشر کرده است. زمینه پژوهشی 
او روش های تجربی و آزمایشــگاهی برای مدل ســازی 

واکنش های هسته ای در ستارگان است. 
نویســنده این یادداشــت هــم افتخــار بهره مندی 
از ســخنرانی های او را داشــته و بی شــک معلمــی 
بی نظیر اســت. او هم اکنون اســتاد دانشــگاه معروف 
ادینبــورو در بخش اســکاتلند بریتانیاســت. آلیوتا به 
تازگی کتابی را توســط انتشــارات سی.آر.سی به چاپ 
رســانده که در همیــن مدت کوتاه مــورد توجه اهالی 
علم و آنــان که به اهمیــت و جایگاه اصول نوشــتار 
علمی واقف هســتند، قرار گرفته اســت. عنوان کتاب
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است که در ۱۷۸ صفحه و ۱۰ فصل تنظیم شده. 
این کتاب راهنمایی جامع، منســجم و گام به گام را 
برای درست نویسی علمی در رشته های علمی فراهم 
می کند و منبعی کاربردی و ارزشمند برای کسانی است 
که قصد دارند کتاب علمی، فصلی از یک کتاب علمی، 

گزارش علمــی، پایان نامه، مقاله پژوهشــی یا مروری، 
گزارش کار علمــی طولانی یا حتی مقاله ای علمی به 
مجله ای را به زبان انگلیســی بنویسند. بی شک نوشتن 
موارد یادشده برای دانشجویان، استادان راهنما و حتی 
محققان طراز اول تجربه ای طولانی و ســخت اســت 
و اگر نویســنده اصــول علمی را نداند، فرایند نوشــتن 
به مراتب دردناک و جانکاه و فرسایشــی خواهد شــد. 
ناگفته پیداســت در نبود نظارت جدی و قانون مدون، 
مافیای تبهکار علمی هم شــکل می گیرد و در و دیوار 
پرتعدادترین خیابان دارای کتاب فروشی کشور، خیابان 
انقلاب روبه روی دانشگاه تهران، پر می شود از دفاتری 
که پایان نامه و مقاله می نویسند و خریدوفروش می کنند، 
اما اگر اصول نوشتار علمی از همان ابتدا آموزش داده 
شود و چنین کتابی سرلوحه کار استادان و دانشجویان و 
محققان باشد، نه تنها چنین مافیایی ضعیف خواهد شد 
که اهل علم لذت نوشتن علمی را خواهند چشید و در 
مدت زمانی نه چندان طولانی سطح نوشته های علمی 

کشور ارتقای چشمگیری خواهد یافت.
ایــن کتــاب می تواند کلیــد موفقیتي باشــد برای 
درست نویســی علمی. آلیوتا بسان نقشه برداری ماهر، 
مراحــل مربوط به «فرایند نوشــتن» را؛ از جمع آوری و 
ســازماندهی مطالب گرفته تا بازبینی پیش نویس های 
اولیــه، مواد و عناصــر لازم برای نوشــتن، بازنگری در 
نوشــته، اصلاحات نهایی و نیز منابع مســتند و موثق 
برای مراجعه را گام به گام در کتاب شــرح داده اســت. 
علاوه براین کتاب به شــدت مبتنی بر تمرین اســت و در 
هر مرحلــه از خواننــده می خواهد آنچــه را آموخته 
بارهاوبارها تمرین کند و برای این کار در متن کتاب انواع 

مثال هــای  از  متنوعــی 
کاربردی وجود دارد و به 
چندین سایت معتبر هم 
برای تمرین هرچه بیشتر 
ارجاع داده است. در یک 
نگاه کلــی، این کتاب که 
محصــول بیــش از یک 
دهه تدریس نویسنده در 
دوره های «اصول نوشتار 

علمی» است، قابلیت های زیر را برای خواننده در مدتی 
کوتاه فراهم می کند:

۱- روش گام به گام برای نوشــتن مطالب علمی در 
رشته های مختلف، با تمرکز بر نوشتارهای علمی.

۲- راهنمایــی ایــده آل بــرای نوشــتن پایان نامــه 
تحصیلات تکمیلی، مقالات علمی، پژوهشی و مروری، 
نوشــتن کتاب دانشــگاهی، گزارش های علمی و حتی 
اصول درست نویســی برای محققان بــرای ارائه طرح 

تحقیقاتی برای دریافت پژوهانه.
۳- ارائه مجموعه متنوعی از الگوها در کتاب و در 
اینترنت که به صورت برخط خواننده را با روش تمرین 
و تکرار و تصحیح به ســطح مطلوبی از توانایی نوشتن 

علمی می رساند.
ایــن کتاب کم حجم و پرمحتوا در ســه بخش کلی 
(مباني نوشتن، فرایند نوشتن و موارد تکمیلي در نوشتار 
علمــي) و ۱۰ فصل (قبل از آغاز، گام پیش از نوشــتن، 
گام پیش نویس، گام بازنگری، گام ویرایش، گام تثبیت، 
مصالح فنی برای نوشتن، مثال های کاربردی، الگوهای 
نوشــتاری و عناصر گرامر انگلیسی ضروری در نوشتار 
علمی) به رشــته تحریر درآمده است. در این ۱۰ فصل 

خواننده موارد زیادی را یاد می گیرد که عبارتند از:
- مهارت های اولیه لازم برای شروع به کار، از جمله 
مدیریت زمان، مدیریــت کلمات و تنوع آنها و مدیریت 

عواملی که منجر به سردرگمی می شود.
- شــیوه درســت یادداشت برداری، شــیوه درست  
خواندن مقالات علمی و نوشــتن خلاصه آنها، شــیوه 

درست بازنویسی علمی و استفاده از ارجاعات.
- تهیه نقشــه کلی نوشتن و تقســیم بندی مراحل 
به بخش هــای کوچک، 
مشورت  درســت  روش 
برای  راهنمــا  اســتاد  با 

نوشتن.
درســـــت  روش   -
برخورد با مجلات علمی 
اعمال  درســت  نحوه  و 

تغییرات در مقالات.
- ارائــه عمده تریــن 

ضعف  های نوشته های علمی، از جمله نامفهوم بودن 
جملات به خاطر عدم استفاده از کلمات مناسب علمی، 
ضعف های بســیار اساسی و مشــهود در عدم کاربرد 
درست گرامر زبان انگلیســی، نشان دادن انواع مقالات 
پُرایراد که ســاختار آنها نامفهوم اســت و از پیوستگی 
برخوردار نیســتند، به گونه ای که پاراگراف های مقاله با 

هم یک متن منسجم را نمایش نمی دهند.
- ارائه روش های درست بازبینی نوشته های علمی 
توســط خود نویســنده یا دیگران و مواردی که باید در 

هربار بازبینی به آنها دقت شود.
- نحوه درست استفاده از انواع جداول و نمودارهای 
علمی، نحوه درست نوشــتن توضیحات برایشان و نیز 

نحوه درست نوشتن و گزارش نتایج تحقیقات علمی.
  abstract نحوه درست نوشــتن مقدمه یا آنچه به -
معروف اســت و نیز نحوه درست نوشتن نتیجه گیری از 

یک مقاله.
- در ایــن کتــاب خواننــده نه تنها اصول درســت 
علمی نوشــتن را می آموزد، بلکه در پــی این مهارت، 
توانایی ســخنرانی او هم ناخواســته تقویت می شود، 
زیرا درست نویسی منجر به درست سخنرانی کردن هم 
می شود. کسی که واژگان و ساختار درست زبان علمی 
را در نوشــتن بارهاوبارهــا تمرین می کند، ناخواســته 
در ســخنرانی علمی او هم مؤثــر خواهد بود. هرچند 
سخنرانی علمی اصول مجزایی دارد و کتب خوبی در 

این زمینه چاپ شده اند.
پایــان ســخن اینکه وجــود چنین کتابــی در تمام 
کتابخانه هــای دانشــکده های علمی کشــور ضروری 
است و ســرمایه گذاری نهادهای علمی در امر آموزش 
«اصول نوشــتار علمی» از مهم ترین گام های توســعه 
ساختار دانشگاهی و علمی کشور است. زبان انگلیسی 
پل ارتباطــی میان محققان و مراکــز علمی با یکدیگر 
است. محققان سراســر دنیا همکارانشان را بر اساس 
اصالــت و کیفیت کتاب هــا و مقالات و مکتوباتشــان 
ارزیابی می کنند. با ترویج چنین کتاب هایی در نهادهای 
علمی کشــور، نه فقط سطح علمی و کیفیت نوشته ها 
ارتقا می یابد، بلکه منجر به اشــتیاق دیگر محققان از 
کشــورهای دیگر برای همکاری هــای علمی در زمینه 
تألیف کتاب یا انتشــار مقاله خواهد شــد. کوتاه سخن 
اینکه «اصول نوشــتار علمی» دروازه ای است به سوی 

توسعه علمی ایران.
* عضو هیئت  تحریریه
 فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی

قفسه

اصول نوشتار علمى
راهنمایی جامع، منسجم و گام به گام برای نوشتن متون علمي

این مطلب برگرفته از گزارش ارائه شــده از دانشگاه 
کمبریج و مجله نیوساینتیســت اســت. روان شناســان 
تنوع فوق العاده در شــخصیت انسان ها را با پنج صفت 
شــخصیتی تجزیه کرده اند. اینکه فرد دارای چه میزان 
روان رنجوری (neuroticism)، اشتیاق و پُرشوری، ذهن 
باز برای تغییر و ایده های جدید، همراهی و سخاوتمندی 

روحی و وجدان مداری است. 
افراد با درجه روان رنجوری بالاتر به احتمال بیشتری 
حس هایــی نظیر نگرانــی، اضطراب، گناه، حســادت و 
نوسانات حســی را تجربه می کنند. یک تیم بین المللی 
تحقیقاتی از آمریکا، انگلســتان و ایتالیــا نتایج تحقیق 
خــود در مــورد ارتباط بیــن بعضی از عناصر ســاختار 
مغــز و صفــات شــخصیتی به خصــوص را بررســی 
کردنــد. نتایج ایــن تحقیــق در ســال ۲۰۱۷ در مجله
 social cognitive and affective neuroscience منتشر 
شــد. در این مطالعه مغز ۵۰۰ نفر بین ســنین ۲۲ تا ۳۶ 
سال بدون تاریخچه داشــتن مشکلات عمده مربوط به 
ســلامت ذهن یا سایر مشکلات پزشــکی که داوطلبانه 
شــرکت کرده بودند، اسکن شــد و اطلاعات برگرفته از 
ایــن تصویربرداری های مغزی مورد بررســی و تحلیل 
قرار گرفت. داده های تصویری این تحقیق توســط پروژه
 Human connectome کــه پــروژه ای عظیم اســت و 
در آمریکا آغاز شــده، برای عموم قابل دســترس است. 
محققــان در ایــن پژوهــش روی ســاختار کورتکس 
که لایه بیرونی مغز اســت براســاس ســه اندازه گیری 
مطالعه کردند (ضخامت، مساحت و میزان تاخوردگی 
و درهم فرورفتگــی) و همچنین چگونگــی ارتباط این 
اندازه گیری ها با پنج صفت شــخصیتی اشاره شــده در 
بالا مورد بررســی قرار گرفت. دکتر «لوکا پاسامونتی» از 
گروه علوم اعصاب بالینی در دانشگاه کمبریج می گوید: 
«تکامل آناتومی مغز ما به  گونه ای شکل گرفته است که 
مساحت و درهم فرورفتگی های آن را به بیشترین میزان 
برســاند و این به ازای کاهش در ضخامت کورتکس ما 
صورت گرفته اســت. این مانند کش آمــدن و تاخوردن 
یک ورق پلاســتیکی اســت که باعث افزایش مساحت 
سطحی آن شده، اما هم زمان سبب نازک ترشدن آن ورق 
نیز می شــود که ما از آن به عنوان فرضیه کشیدگی لایه 
کورتکس استفاده می کنیم». پروفسور «آنتونیو ترا سیانو» 
از گروه پیراپزشکی دانشگاه فلوریدا می گوید: «کشیدگی 
لایه کورتکس، مکانیســم کلیدی تکامل است که مغز 
انســان را قادر به گســترش ســریع در حالتی که هنوز 
بتواند مناســب جمجمه ما باشد کرده است. جمجمه 
در مقایســه با مغز ســرعت رشــد کندتری دارد. جالب 
است که بدانید فرایند مشــابهی زمانی که ما در داخل 

رحم رشد و توسعه می یابیم رخ داده و در طول کودکی، 
بلــوغ و تا بزرگســالی ادامه می یابد. بــه این معنی که 
ضخامت کورتکس تمایل به کاهش داشته، درحالی که 
درهم فرورفتگی و مســاحت افزایش می یابد. به علاوه 
همان طور که ســن ما افزایش می یابد روان رنجوری رو 
به کاهش می  گذارد و ما در کنترل احساسات خود بهتر 
می شــویم. هم زمان همراهی و وجدان مداری یا قدرت 
کنترل درونی رونــدی رو به افزایش می یابد و در نتیجه 
ما به طور پیوســته مسئولیت پذیری بیشــتر و تمایل به 

خصومت و ناسازگاری کمتری نشان می دهیم». 
نتایج این تحقیق نشــان داد افراد با نوسانات حسی 
و میزان بالاتری از روان رنجوری (که ممکن است بیشتر 
مستعد بروز اختلالات ســلامت روان باشند)، کورتکس 
ضخیم تــر و بــا درهم فرورفتگی کمتــری در بعضی از 
مناطق کورتکس مانند پری-فرونتال-تمپورال کورتکس 
نشان دادند. درحالی که افرادی که ذهن باز با کنجکاوی 
و خلاقیــت و ترجیح برای تنوع و نوآوری نشــان دادند، 
مدل متضاد در کورتکس آنها مشاهده شد. به این معنی 
که کاهش در ضخامــت و افزایش در درهم فرورفتگی 
در بعضــی از مناطــق پریفرونتال کورتکس مشــاهده 
شــد. ارتباط میان ساختار مغز و شخصیت ممکن است 
بتواند روشن کند که چگونه ما در حین پیرترشدن بالغ تر 
می شویم. دکتر «روبرتا ریکلی» از ایتالیا می گوید: «نتیجه 
ایــن تحقیق این ایــده را تقویت می کند که شــخصیت 
افــراد تا حدود و درجــه ای با بلوغ مغز مرتبط اســت، 
فرایند رشدی که به شدت تحت تأثیر فاکتورهای ژنتیکی 
اســت». پروفســور «نیکلا توچی» از دانشگاه تور ورگاتا 
در رم می گوید: «مسلم اســت که ما بدون وقفه توسط 
تجربیات و محیط شــکل می گیریم، اما این حقیقت که 

ما تفاوت های واضح در ساختار مغز می بینیم که مرتبط 
با صفات شخصیتی هستند پیشنهاد می دهد که عنصر 
ژنتیــک به طور قطــع دخالت دارد. ایــن موضوع با این 
ایده هماهنگی دارد که تفاوت ها در صفات شــخصیتی 
می توانند زودهنگام (به عنوان مثــال در دوران نوزادی 
یا نوپایی کودک) در دوران رشــد و توســعه شناســایی 
شــوند». با درنظرگرفتن اینکه افراد شرکت کننده در این 
پژوهش بدون تاریخچه مشکلات سلامت روان بوده اند، 
تفاوت های مشاهده شــده در ساختار کورتکس و ارتباط 
آنها با صفات شــخصیتی این افراد پیشنهاد می دهد که 
ممکن اســت تفاوت ها در افرادی بیشتر مشاهده شده 
باشند که در آینده احتمالا بیماری های مربوط به سلامت 

ذهن را تجربه کنند. 
دکتــر «پاســامونتی» می گوید: «چگونگــی ارتباط 
بین ســاختار مغز و صفات شــخصیتی پایه انسان قدم 
مهمی برای بهبود درک مــا از ارتباط میان مورفولوژی 
یا ریخت شناسی مغز و حالت روحی، اختلالات شناختی 
و رفتاری به خصوص اســت. ما همچنین نیازمند درک 
بهتر از ارتباط میان ساختار مغز و عملکرد در افراد سالم 
هســتیم تا دریابیم چه چیزهایی در افــراد با اختلالات 
ســلامت ذهن متفاوت اســت. این اولین بار نیســت که 
محققان میــان ارتباط ســاختار مغز و رفتــار مطالعه 
کرده اند. در سال ۲۰۱۶ تحقیق دیگر منتشرشده در مجله
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نشــان داد ســاختار مغــزی نوجوانانی کــه رفتارهای 
ضداجتماعی جدی از خود نشان می دهند به طور قابل 
ملاحظه ای متفاوت از همسالان شان بوده است. تحقیق 
جدیدی با سرپرستی دکتر «دانیله پوشتوما» از دانشگاه 
فری آمستردام در مجله Genetics Nature منتشر شده 

کــه روی ژن های مرتبط بــا روان رنجوری مطالعه کرده 
اســت. این تحقیق روی ژن ها و پرسشــنامه شخصیتی 
۵۰۰  هزار شــرکت کننده در انگلستان انجام شد. تاکنون 
نزدیک بــه ۶۰۰ ژن مرتبــط با روان رنجوری شناســایی 
شــده اند. این تحقیق نشان می دهد روان رنجوری دارای 
دو زیرمجموعه اســت که توســط انواع متفاوت ژن ها 
کدگذاری شــده اســت. این تیم تحقیقاتی می گوید که 
به نظر می رســد صفات شخصیتی از دو نوع گروه ژن ها 
ساخته شده اســت. هر گروه ژنی ظاهرا در یک زیرگروه 
مجــزای رفتار متعلق به روان رنجوری مشــارکت دارد. 
گرایــش به تجربه مکــرر تغییر حس و تنهایــی را «اثر 
افســردگی» نام گذاری کردند و گرایــش به اضطراب و 
نگرانی از اینکه دیگران راجع  به ما چگونه فکر می کنند 
را «نگرانی» نامیدند. به نظر می رســد روان رنجوری در 
سطح پیشرفته در نتیجه ترکیب سیگنال های ژنتیکی از 
هر دو گروه ژن ها به وجــود می آید. این پژوهش ها قدم 
بزرگی بــرای درک ما از مبانی عصبی-زیست شــناختی 
شــخصیت اســت. اما همان طور که سرپرست این تیم 
تحقیقاتی می گوید این به آن معنی نیست که با نگاهی 
به DNA افراد شــخصیت آنها قابل شناسایی است، به 
این دلیل که صدها ژن هر کــدام اثر کوچکی دارد. تنها 
چیزی که با اطمینان قابل گفتن است این است که افراد 
با شناســه ژنتیکــی به خصوصی برای مثــال ۱۰ درصد 
افزایش خطر برای روان رنجوربودن دارند. عوامل دیگر 
مانند تجربیات شخصی و محیطی که فرد در آن رشد و 
پرورش می یابد در شخصیت ما نقش خواهند داشت و 

شخصیت در گذر زمان می تواند تغییر کند. 
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